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ــلمانى كه اهميت نماز را توضيح مى دهند،  نويسندگان مس
آن را متضمن پايه اى كامل در عمل اسلامى دانسته اند. مخاطب 
ــا مى آورند و اين عمل،  ــتند كه نماز را به ج ــا افرادى هس آن ه
ــده است. اين نويسندگان به ندرت مفهوم  عادت ثانوية آن ها ش
ــد و تنها در چارچوبى  ــاز را مورد بحث قرار مى دهن حركات نم
ــرار عبادات» شناخته شده، سخن مى گويند.  كه به عنوان «اس
ــندگان چنين آثارى صوفى بوده و خود را  به طور معمول، نويس
ــير سطحى  ــلمانان مى دانند كه با تفاس متعلق به گروهى از مس
ــده و اين گروه معنايى فراسوى شكل و ظاهر را مورد  راضى نش

تأكيد قرار مى دهند.
ــترى به اهميت  ــيار بيش ــود، اين آثار توجه بس ــا اين وج ب
ــى دارند تا به خود  ــتورالعمل هاى متنوع و قرائت آيات قرآن دس
ــمانى. بى ترديد بخشى از دليل اين سكوت مرتبط  حركات جس
ــق يافته و در  ــا حكمتِ حركت وف ــت كه بدن ب ــا اين امر اس ب
نتيجه بيانِ لفظى غير ضرورى به نظر مى رسد. با اين همه، معاد 
ــت و قرآن به ما مى گويد كه هر يك از جوارح به  ــمانى اس جس

خاطر اعمالشان در اين دنيا، مورد مؤاخذه قرار خواهند گرفت.2
ــذا نماز به  ــد3 ل ــن نامي ــتون دي ــاز را س ــر (ص) نم پيامب
ــته  ــلام را نگه داش ــتون دين، بقيه ى تعاليم دين اس عنوان س
ــى ترين عملى را كه خدا از بشر خواسته، بيان مى كند.  و اساس

اگر بيان شهادت، اقرار به تسليم شدن در مقابل حب و رحمت 
ــده ترين فعاليت جسمانى از سوى  خداست پس نماز توصيه ش

خداوند مى باشد كه به اين امر (شهادت) اضافه شده است.
ــيارى جهات مى تواند مورد نگرش قرار  مفهوم نماز از بس
ــايد [بتوان گفت] بهترين شيوه براى شناخت حركات  گيرد. ش
ــتر آموزه هاى اسلامى براى  نماز، قرار دادن اين حركات در بس
ــانى است. اين تعاليم به وضوح بين بعُد سفلى،  عالم صغير انس
ــم ناميده  ــان كه جس ظلمانى، كثيف، ناخودآگاه و پراكندة انس
ــان، لطيف، خود آگاه  ــود [و همچنين] بعُد علوى، درخش مى ش
ــم [انسان]  ــود، تمايز قائلند. جس و يگانه كه روح ناميده مى ش
تصوير جسمانى خداست4 در حالى كه روح، نفَس خداست كه 
در زمان سرشتن گِل انسان در جسم او دميده شد.5 [پس] تنها 
ــيار زيادى از ابدان  يك روح فطرى (نفَس خداوند) و تعداد بس
ــان ها كه همگى بر صورت خدا ساخته شده اند، وجود دارد.  انس
ــم در يك سطح ميانجى (برزخ) به نام  در هر فرد، روح و جس

نفس با هم آميخته اند.
ــم و منبع  نفس، نمايانگر برخورد بين كيفيات روح و جس
آگاهى و شخصيت است؛ اما [نمى توان گفت] تنها معنوى يا به 
طور كامل مادى است؛ بلكه درون نفس، نور با ظلمت، دانش 
با جهل، وحدت با كثرت، ذكر با نسيان، زندگى به همراه مرگ 
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و قدرت با ضعف عجين است.6 از طريق نفس، روح و جسم با 
ــر ارتباط برقرار كرده و بر هم اثر مى گذارند. اين تعامل  يكديگ
ظاهر شده و لحظه به لحظه در [ساحت هاى] انديشه، گفتار و 
ــت خوش تغييراتى مى گردد. هدف از وجود انسان در  عمل دس
ــفل در اعلى، ماديت در معنويت و انسانيت  اين دنيا، ادغام اس
در الوهيت است. از اين حيث، فرد مسلمان مى كوشد جسمش 
را به نفس و نفسش را به روح بسپارد. اما اين امر به برقرارى 
ــتوار با كانون الهى و چنگ زدن به  يك رابطه ى محكم و اس
ريسمان الهى و بازگشت تمام فعاليت هاى متفرقه و پراكنده ى 

جسم و نفس به خداوند بستگى دارد.
ــد به خود  ــطح وجودى كه دارن ــردم را در هر س ــاز، م نم
ــراى تلفيق فعاليت هاى  ــركات [نماز]، مدلى را ب مى خواند. ح
ــان،  ــد. نماز نيز همچون انس ــت، ارائه مى نماي ــى با حقيق بدن
ــه بعُد اساسى [روح، جسم و نفس] است. روح [نماز]،  داراى س
تمركز حواس يا حضور قلب است؛ در هر نمازى، مسلمانان به 
ــدار و محكم تلاش مى كنند تا قلب  صورتى پاي
ــردد. اين واقعيت كه  در ذكر خداوند، مبهوت گ
ــد در تثبيت  ــاز را اقامه مى كن ــر فردى كه نم ه
ــد،  ــزان از] تمركز حواس مى كوش كمترين [مي
ــر است كه اثباتى  دقيقاً مانند حقيقت زندگى بش
بر حضور روح مى باشد. اما حضور كامل قلب به 
كميابى خودآگاهى انسان كه در سطح روح الهى 
واقع شده، است. اين آگاهى هدف [اصلى] وجود 
ــت و تنها پيامبران (ص) و اولياء خدا  ــان اس انس

آن را تجربه مى كنند.
ــرآن و يا  ــى از ق ــا آيات خاص ــاز] ب ــى [در نم ــر حركت ه
ــتورالعمل هاى نبوى كه كليدى بر اهميت آن [حركات را]  دس
ــات و احاديث بين  ــت و [در واقع] آي ارائه مى كنند، همراه اس
ــم و تمركز حواس و فعاليت  ــكاف موجود ميان روح و جس ش
بدنى پل زده و همچون برزخى ميان روح و بدن نماز هستند. 
ــندگى  ــن آيات و روايات] به منزلة نفس نماز بوده و درخش [اي
ــا ماديت صورت در يك جا جمع مى كنند. بدين  روح نماز را ب
ترتيب، كلمات يك سرشت جسمانى «بند بند» مانند حركات 

[نماز] دارند اما معناى نهايى آن ها وراى تمام صورت هاست.
در ميان متون بسيارى كه منابع و مآخذ براى نشان دادن 
اهميت نماز نقل قول كرده اند [اين حديث] به چشم مى خورد: 
ــن.7 معراج به معناى صعود پيامبر (ص)  «الصلاة معراج الموم
ــوت به حضور الهى  ــت كه به موجب آن، او از طريق ملك اس
ــيله اى  ــراج در معناى تحت اللفظى يعنى وس ــيد. كلمة مع رس
ــان بالا مى رود و  ــان، اما يكى از نردب ــراى بالارفتن يا نردب ب
ــد و اهميت معراج نه تنها در عروج  ديگرى از آن پايين مى آي
ــت. اين دو  ــت او به جهان نيز هس پيامبر (ص) كه در بازگش
حركت [صعود و نزول] معرّف دو مرحلة مهم از كمال معنوى 

است كه در ساختار نماز نشان داده شده است. 
ــراج پيامبر (ص)  ــدة عمومى، مع طبق نظرية پذيرفته ش
ــمانى بوده8 و به عبارت ديگر، كمال بشر به ابعاد معنوى،  جس
ــود بلكه [همچنين] اين امر به  نورانى و نامرئى محدود نمى ش
ــت چون صورت الهى  ــادى، تيره و مرئى نيز مرتبط اس بعُد م
ــتلزم شكل مادى است.  صفات خاصى را ظاهر مى كند كه مس
جسم يك مؤلفة اساسى در جستجوى خداست و درست مانند 
ــب در سطح  ــت خوش دگرگونى هاى مناس نفس، بدن نيز دس

خود مى شود.
نماز داراى چهار حالت اصلى است:

1. حالت ايستادة مستقيم (قيام)؛
2. ركوع، به طورى كه پشت و سر موازى با زمين باشند؛

ــانى [و نوك  ــت ها و پيش ــا قرار دادن زانوها، دس ــجده ب 3. س
انگشتان بزرگ هر دو پا] بر زمين؛

ــتن بر روى زانو رو به جلو به طورى كه پشت، صاف  4. نشس
باشد (تشهد).

ــكيل  ــه و يا چهار ركعت تش ــب از دو، س ــر نماز واج  ه
ــود: يك ركعت متشكل از ايستادن (قيام)، ركوع، دوباره  مى ش
ــجده برداشتن و نشستن، سجدة دوباره  قيام، سجده، سر از س
ــجده ى دوم]، سپس سر از سجده برداشتن و قيام كردن يا  [س
نشستن جهت خواندن تشهد. البته اين امر بستگى به اين دارد 

كه نمازگزار در حال انجام چه ركعتى است.
در بخش نخست هر ركعت، شخص با [قرار دادن] دست ها 
در كنار خود يا به صورت متكتف؛ دست ها به صورت تاخورده 
ــته به مكتب فقهى كه نمازگزار تابع آن  ــكم (بس در مقابل ش
ــت) مى ايستد. خداوند به تمام افراد فرمان داده تا مسئوليت  اس
ــتادن  ــانى خود را به عهده گيرند و آن ها [نيز] با ايس مقام انس
در پيشگاه او به عنوان بنده به او پاسخ مى گويند. معناى قيام، 
وقتى كه در تقابل با دو حالت ركوع و سجود [بررسى مى شود] 
ــان مى كند  ــود. ابن عربى خاطرنش ــخص مى ش به وضوح مش
ــت.9 اين بسيار قابل  ــجود اس كه ركوع، برزخى بين قيام و س
ــت كه قرآن فعل «سجده كردن» را اغلب اوقات در  توجه اس
ــجده افتادن ملائكه در مقابل آدم به امر خداوند  داستان به س
ــرپيچى شيطان از انجام اين دستور به كار مى برد. سجده  و س
ــت و بدين ترتيب  در مقابل خداوند، اذعان به برترى مقام اوس
ــر روحى و چه  ــليم بودن كامل خود را چه از نظ ــخص تس ش
ــان مى دهد. شيطان از هواى  ــمى در برابر امر خداوند نش جس
ــختانه از پذيرش هدايت حق  ــروى كرد و سرس نفس خود پي
ــرباز زد. شعار او اين بود: «من از او بهترم»( ص:76).  تعالى س
ــته ى  ــته لذا او را شايس ــيطان، آدم را پايين تر از خود پنداش ش
ــت. [پس] بنده اى [هم] كه حاضر به سجده در  سجده ندانس

برابر خداوند نباشد [به نوعى] مى گويد: من از او بهترم.
ــهيم است چرا  در حالت قيام، بنده در يك صفت الهى س
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كه خدا «حىّ القيّوم» (البقره: 255) است. اما [در مقابل] ركوع 
ــجود، فقط از ويژگى هاى بنده هستند و نه پروردگار، اين  و س
ــترك  ــوع، تواضع، فروتنى و خضوع مش حالت در مفاهيم خش
است. همان گونه كه ابن عربى اشاره مى كند، از طريق سجده، 
بنده در پى خاستگاه خود كه گِل رُس است، مى باشد در حالى 
ــة ويژگى هاى  ــام او تلاش مى كند تا به ريش ــه از طريق قي ك
ــت برگردد. گل رس از آب و خاك  مثبتش كه همان روح اس
ــاخته شده و داراى ويژگى هايى نظير دنائت، ظلمت، تراكم،  س
درشتى، كندى، انفعال، جهل و مرگ است. [در حالى كه] روح، 
ــت و  ــتگان يكى اس ــس الهى بوده و در جنس خود با فرش نفَ
خصوصيات ذاتى آن شامل : علو، درخشندگى، لطافت، سبكى، 
روشنايى، پويايى، علم و زندگى مى باشد. قيام نمايانگر سرشت 
ــجده مبيّن طبيعت جسمانى و ركوع، حوزة  روحانى انسان، س
ــه گانة [نماز]،  ــت و در مجموع حركات س ــى نفس اس ميانج

حاكى از بندگى جميع انسان هاست.
ــه با بدن، متعالى و نورانى است، اما  اگر چه روح در مقايس
ــه با خداوند، پست و تاريك است. بنده با تمام وجود  در مقايس
به تصديق اين موضوع كه هر چيز مثبتى در روح از خدا ناشى 
شده، تعظيم مى كند. ركوع نشان مى دهد كه بنده اين تفكر را 
ــه «من از او بهترم» را رد كرده چرا كه مى داند هر چه دارد  ك
از سوى پروردگارش است. او [با ركوع] ادعاى استقلالى را كه 
ــرض تابش نور روح مى بيند  ــس در زمانى كه خود را در مع نف
ــن نور از آن خود  ــيطان] تصور مى كند كه اي ــة [ش و با وسوس

اوست، رد مى كند.
ــوند از اين  ــگام ركوع قرائت مى ش ــى كه اغلب هن كلمات
ــنوايى من، بينايى من، مغز من، استخوان هاى من  جمله اند: ش
ــگاه تو [اى خدا] خاضعند.  ــاى من [همگى] در پيش و عصب ه
ــوا داراى ويژگى هاى خاص الهى  ــر كدام از اين اندام ها و ق ه
ــان اجازة ادامة حيات مى دهند و هر يك از  ــتند كه به انس هس
ــاحت [جسم و روح] در روز قيامت مورد مواخذه قرار  اين دو س
ــت كه بنده  ــان دهندة اين نكته اس ــد گرفت. ركوع نش خواهن
ــت بر اين اندام ها  ــاس مالكي تمام ادعاهايى كه مبنى بر احس
ــة تمام آن ها را در خدا [مالك  ــد را رد كرده و صرفاً ريش باش

حقيقى] مى داند. 
ــان مى دهد كه بنده متعلق  ــجده نقطه اى را نش سپس س
ــت. از اين رو،  ــت و به همان گِلِ رُس بر خواهد گش به آن اس
ــجده علامت ظاهرى يكى از  ــاب صوفيه معتقدند كه س اصح
ــت. [سجده] تجربه و تشخيص  متعالى ترين مراحل كمال اس
ــت و اين امر فناى او در نور  ــتى خويش اس بنده از فنا و نيس

خداوند است.
ــاحت ميانى  ــته كه بيانگر ثبات در س نماز در حالت نشس
(نفس) است به پايان مى رسد. اينجاست كه بنده از خدا رحمت 
ــول االله (ص) را مسئلت مى كند. وضعيت نشسته  به محمد رس

ــة خدا در جهان-،  ــينى به عنوان خليف صعود و رسالت-جانش
ــجده [نماد]  ــدن و عبوديت را با هم در مى آميزد. س خضوع ب
ــى از صورت الهى و  ــانة تحقق كامل ــت از معراج و نش بازگش
ــتن از تمامى صفات خود است.  بقا در صفات خدا بعد از گسس
ــجده معناى اين آية قرآنى را ترسيم مى كند: «هر كه روى  س
ــت و زندة ابدى ذات  ــت خوش مرگ و فناس ــت دس زمين اس

خداى منعم با جلال و عظمت است». (الرحمن: 27-26)

پي نوشت ها:
ــد عرفان اسلامى دانشگاه آزاد اسلامى واحد  * كارشناس ارش

نيشابور
1.In Search of the Lost Heart (Exploration in 

Islamic Thought).
ــتجوى قلب گمشده (كاوش هايى در انديشه ى  كتاب «در جس
ــارات سانى در  ــط انتش ــلامى)» در فوريه ى 2012 ميلادى توس اس
آمريكا منتشر و هم اكنون توسط مترجم اين مقاله در دست ترجمه 

است.
مْعَ وَ البْصََرَ وَ الفُْؤَادَ كُلُّ أوُلـئكَِ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً»   2. «إنَِّ السَّ

)الاسراء: 36). (تمام پانوشت ها افزوده هاى مترجم است.)
ــوة عماد دينكم: ميزان الحكمه ، ج 5،  ــر (ص): الصل 3.  پيامب

ص 370.
ــن: 1:  26-27: آدم را به صورت ما  ــفر تكوي 4. عهد عتيق، س
ــمان  ــازيم تا بر ماهيان دريا و پرندگان آس ــبيه ما بس و موافق و ش
ــر روى زمين  ــرات كه ب ــر تمامى زمين و همه ى حش ــم و ب و بهائ
ــدا آدم را به صورت خويش آفريد، او  ــد حكومت كند. پس خ مي خزن
ــه صورت خدا آفريد...؛ ابن عربى، محى الدين، فصوص الحكم،  را ب
ــاپ اول، 2003، ص41: فص آدمى:  ــب العلمية، چ بيروت: دارالكت
ــأ صورته الظاهرة من حقائق العالم و صوره و انشأ صورته  فأنش

الباطنة على صورته تعالى. 
ــاجِدِينَ:  وحِي فقََعُواْ لهَُ سَ يْتهُُ وَ نفََخْتُ فيِهِ مِن رُّ ــوَّ 5.  فإَِذَا سَ

الحجر: 29.
ــتر در كتاب مقدمه اى بر عرفان و تصوف  6. دكتر چيتيك پيش
 (Introduction to Sufism and Islamic Mysticism)
ــد كه حاصل آن اين بود كه  ــى را به نفس اختصاص داده بودن فصل
نفس يك انسان در عميق ترين ساحت حقيقت خويش، هيچ كيفيت 
و ويژگى خاصى ندارد. او شناخت ناپذير بودن نفس را يك امر واقعى 
و زيربنايى  دانسته و در اثبات گفته ى خود به قرآن استناد مى كند. 
(ر.ك: ص 102و 104) و به نظر مي رسد در اين بيان كوتاه بيان خود 

را از چيستى نفس در تصوف و عرفان اسلامى كامل كرده اند.
7. بحار الانوار، ج 79، ص303. 

8. دست كم چنانچه آيه ى اول سوره اسراء مى فرمايد: سُبْحَانَ 
ــرَى بعَِبْدِهِ ليَْلاً مِّنَ المَْسْجِدِ الحَْرَامِ إلِىَ المَْسْجِدِ الأَقْصَى  َّذِي أسَْ ال

مِيعُ البصَِيرُ. َّهُ هُوَ السَّ َّذِي باَرَكْناَ حَوْلهَُ لنِرُِيهَُ مِنْ آياَتنِاَ إنِ ال
9. ر.ك: فتوحات (4 جلدى)، ج2 ، ص 568.
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